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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

رائد فریدزاده 
شفافیت 
و انضباط 

مالی، افزایش 
امنیت 

سرمایه‌گذاری، 
بهبود 

نقدینگی 
تهیه‌کنندگان 

و کاهش 
اختلافات 

صنفی 
پیرامون 

تسویه 
درآمدهای 

حاصل از 
فروش فیلم 

را از جمله 
ویژگی‌های 

ح  اجرای طر
»تسهیم« 

دانست

 فیلم جدید »بیگله جیلان«»کاوه کاویان« درگذشت»اکبر زنجان‌پور« در تئاترشهر
در انتظار جشنواره کن

اکبـــر زنجان‌پـــور، بازیگـــر و کارگـــردان 
باسابقه تئاتر، ســـینما و تلویزیون در ۸۲ 
ســـالگی تازه‌ترین اثر نمایشـــی خود را با 
عنوان »جزیـــره« در مجموعه تئاترشـــهر 
اجرا می‌کنـــد. نمایش »جزیره« نوشـــته 
آتول فـــوگارد، با ترجمه محمـــد حفاظی، 
بـــه طراحـــی و کارگردانی اکبـــر زنجان‌پور 
تولید شـــده و به‌زودی اجرای خود را آغاز 

خواهد کرد.
نمایـــش »اکتینـــگ« آخریـــن اثـــر اکبـــر 
زنجان‌پور در مقام کارگردان بود که سال 
۱۴۰۳ در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه 

رفت. / ایران تئاتر

بیلگـــه جیـــان تولیـــد فیلـــم »خورشـــید 
پریده‌رنـــگ« را به پایـــان رســـانده و به نظر 
می‌رسد از حالا منتظر فرارسیدن جشنواره 
کـــن ۲۰۲۷ اســـت. در این فیلم پینـــار دنیز 
نقش دفنه را بازی می‌کنـــد و آلتان ارککلی 
بازیگر پیشکســـوت ترک نقـــش صبری را بر 
عهده دارد و عثمان سونانت در نقش شوهر 
دفنه ظاهر می‌شود. جیلان فیلمسازی است 
که تقریباً همیشـــه جایی در بخش رقابتی 
کـــن دارد و از همیـــن حالا می‌تـــوان انتظار 
داشـــت که با این فیلم در کن ۲۰۲۷ حضور 

داشته باشد./ مهر

کاوه کاویان، بازیگر در 59 سالگی درگذشت. او 
در اواخر دهه ۱۳۷۰ و دهه ۸۰ دوران موفقی را به 
عنوان بازیگر پشت سر گذاشت و در فیلم‌هایی 
چون »مجردها«، »بوتیک« و »چهره به چهره« 
بازی کرد. همکاری‌اش بـــا مرضیه برومند در 
»کتابفروشی هدهد« باعث شد چهره‌اش برای 
مخاطبان گسترده‌تری شناخته شود و همزمان 
چند تجربه پراکنده سینمایی و تلویزیونی هم 
داشته باشد اما زندگی شخصی‌اش اجازه نداد 
تداوم حرفه‌ای در کارنامه‌اش ایجاد شود. او که 
در آمریکا زندگی می‌کـــرد، چندی پیش برای 
ادامه فعالیت‌های هنری خود به ایران بازگشته 

بود اما اجل به او مهلت نداد. / ایسنا

نقل قول

اندیشـــیدن را جدی بگیریم. اندیشـــیدن. آنچه ما کم داریم، مردان و زنانی 
هستند که اندیشیدن را جدی گرفته باشند. اندیشیدن باید به مثابه یک کار 
مهم تلقی بشود. اندیشه ورزیدن. بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم. 
نویسنده نباید فقط در بند گفتن باشـــد. برای گفتن همیشه 
وقت هست، اما برای اندیشیدن ممکن است دیر بشود. چرا 
یک نویســـنده نباید مغز خود را برای اندیشیدن و برای تخیل 

تربیت کند؟

 بخشی از کتاب نون نوشتن
 به قلم محمود دولت‌آبادی
که به بهانه زادروز او بازنشر می‌شود

بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم

تحلیل فرهنگی روز

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

زمانی ســـامت را با مراجعه به پزشـــک، نتیجه آزمایش یا وضعیت جسمانی 
می‌سنجیدیم. امروز اما پیش از آنکه بدن ما واقعاً سالم یا بیمار باشد، تصویری 
از آن ساخته می‌شود؛ تصویری که در شبکه‌های اجتماعی، ویدیوهای سبک 

زندگی، صفحات اینفلوئنسرها و انبوه توصیه‌های آنلاین شکل می‌گیرد.
سلامت دیگر فقط یک وضعیت زیستی نیست، به یک روایت تبدیل شده است؛ 
روایتی که باید دیده شود، به اشتراک گذاشته شود و از سوی دیگران تأیید شود. 
بدن سالم در عصر دیجیتال، فقط بدنی نیست که کارکرد طبیعی دارد، بدنی 
است که در قاب تصویر جذاب به نظر می‌رسد. اینجاست که مفهوم »رسانه‌ای 
‌شدن سلامت« اهمیت پیدا می‌کند، یعنی فرآیندی که در آن رسانه، نه فقط 
درباره سلامت اطلاع‌رســـانی می‌کند، بلکه در تعریف آن نیز نقش دارد. امروز 
تصور ما از بدن سالم، بیش از گذشته تحت‌تأثیر منطق رسانه است؛ منطقی که 

بر پایه تصویر، سرعت، جذابیت و میزان دیده ‌شدن عمل می‌کند. 
سال‌ها پیش، ایوان ایلیچ در کتاب »نمسیس پزشکی« از مفهوم »پزشکی ‌شدن 
زندگی« سخن گفت؛ فرآیندی که طی آن، حوزه‌های بیشتری از تجربه انسانی، 
از تولد و پیری گرفته تا غم و اضطراب، زیر نگاه پزشکی قرار گرفتند. بعدها پیتر 
کانراد نشان داد که چگونه بسیاری از رفتارهای عادی انسان به‌تدریج به مسائل 
پزشکی تبدیل می‌شـــوند. اما امروز با مرحله تازه‌ای روبه‌رو هستیم: رسانه‌ای 
‌شدن سلامت. اگر پزشکی ‌شدن به معنای افزایش نقش نهاد پزشکی در تفسیر 
بدن بود، رسانه‌ای ‌شدن یعنی ورود منطق رسانه به این حوزه. در این وضعیت، 
مرجع فهم سلامت دیگر فقط پزشک نیست، اینفلوئنسرها، تولیدکنندگان 
محتوا، اپلیکیشن‌های سلامت و حتی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی نیز 
در شکل ‌دادن نگاه ما به بدن و بیماری نقش دارند. تفاوت مهم اینجاست که 
علم بر بررسی، شواهد و پیچیدگی تکیه دارد، اما رسانه اغلب به دنبال سادگی، 
جذابیت و جلب توجه است. به همین دلیل گاهی یک توصیه چند ثانیه‌ای در 

فضای مجازی می‌تواند بیشتر از یک توضیح علمی دقیق دیده شود.
گی دوبور در کتاب »جامعه نمایش« معتقد بود انسان مدرن بیش از آنکه با خود 
واقعیت مواجه باشد، با تصویر واقعیت زندگی می‌کند. سلامت نیز امروز وارد 
همین جهان نمایشی شده است. بدن سالم به مجموعه‌ای از تصاویر تبدیل 
شده است: بدن ورزیده یک فرد مشهور، برنامه غذایی بی‌نقص، تمرین‌های 
روزانه، بیدار شـــدن در صبح‌های زود و ســـبک زندگی‌ای که همیشه منظم و 

موفق به نظر می‌رسد.
ژان بودریار این وضعیت را با مفهوم »فراواقعیت« توضیح می‌دهد؛ جایی که 
تصویر چنان قدرت می‌گیرد که گاهی از خود واقعیت مهم‌تر می‌شود. در چنین 
شرایطی، ممکن است تصویر یک زندگی سالم از تجربه واقعی سلامت مهم‌تر به 
نظر برسد. پیام پنهان این تصاویر آن است که سلامت فقط یک وضعیت جسمی 
نیست، بلکه نشانه‌ای از اراده، موفقیت و حتی فضیلت فردی است. در مقابل، 
بیماری گاهی به شکل شکست شخصی بازنمایی می‌شود، گویی کسی که بیمار 

شده، به اندازه کافی مراقب خود نبوده یا درست زندگی نکرده است. 
شبکه‌های اجتماعی علاوه بر افزایش دسترسی به اطلاعات سلامت، نوع تازه‌ای 
از اضطراب را نیز ایجاد کرده‌اند. هر روز با هشدارهای تازه‌ای روبه‌رو می‌شویم: 
غذایی که خطرناک معرفی می‌شـــود، عادتی که »ســـمی« خوانده می‌شود یا 
نشانه‌ای که ما را به جست‌وجوی بیماری در بدن خود ترغیب می‌کند. از دل 
همین وضعیت، پدیده‌ای مانند »سایبرکندریا« شکل گرفته است. اضطراب 
سلامتی که نه از بیماری واقعی، بلکه از مصرف بی‌وقفه اطلاعات پزشکی پراکنده 
و گاه متناقض ایجاد می‌شود. پارادوکس عصر دیجیتال همین‌جاست: رسانه‌ای 
که قرار بود آگاهی ما را افزایش دهد، گاهی خود به منبع نگرانی تبدیل می‌شود.
میشل فوکو از مفهوم »قدرت زیستی« ســـخن می‌گفت؛ نوعی قدرت که نه از 
طریق اجبار مستقیم، بلکه از راه مدیریت و نظارت بر بدن‌ها عمل می‌کند. در 
عصر دیجیتال، این نظارت شکل تازه‌ای پیدا کرده است. انسان امروز بدن خود 
را با ساعت‌های هوشمند، اپلیکیشن‌های تناســـب اندام و ابزارهای سنجش 
سلامت اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. دبورا لوپتون از مفهوم »خودِ کمّی ‌شده« 
سخن می‌گوید، انســـانی که بدنش را به مجموعه‌ای از داده‌ها تبدیل کرده تا 
آن را کنترل و اصلاح کند و بهبود بخشد.اما این پرسش همچنان باقی است: 
آیا افزایش اندازه‌گیری و کنترل بدن، الزاماً به سلامت بیشتر منجر می‌شود؟ یا 
گاهی ما را در چرخه‌ای از نگرانی دائمی درباره بدن گرفتار می‌کند؟ رســـانه‌ای 
‌شـــدن ســـامت را نمی‌توان متوقف کرد، اما می‌توان آن را به مســـیر درست 
هدایت کرد. مسأله این نیست که رسانه درباره سلامت حرف نزند، مسأله این 
است که چگونه حرف بزند. رسانه سلامت‌محور باید از نمایش بدن ایده‌آل 
فاصله بگیرد و به سمت تولید فهم حرکت کند. جامعه امروز بیش از هر زمان 
دیگری به سواد رسانه‌ای سلامت نیاز دارد؛ توانایی تشخیص میان اطلاعات 
معتبر و محتوایی که صرفاً برای جلب توجه ساخته شده است. سلامت واقعی 
در تعداد دنبال‌کنندگان، میزان لایک‌ها یا تصاویر بی‌نقص خلاصه نمی‌شود. 
ســـامت پیش از آنکه تصویری برای دیگران باشـــد، تجربه‌ای انسانی است، 
تجربه‌ای که در گفت‌وگوی میان علم، رســـانه و جامعه شـــکل می‌گیرد، نه در 

چرخه بی‌پایان نمایش.

شبکه‌های اجتماعی و دستکاری فرهنگ سلامت

وقتی سلامت »امری رسانه‌ای« می‌شود

طرح »تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای 
کشور« یا همان پرداخت ســـهم صاحبان آثار از 
فروش بلیت سینما را نه یک چالش چهل‌ساله 
بلکه می‌بایســـت مهم‌تریـــن مســـأله از اولین 
اکران عمومی فیلم در سینمای ایران دانست. 
موضوعی که در دهه‌های گذشـــته به‌ واســـطه 
گردش روزافزون مالی در حوزه سینما، هرساله 
عمیق‌تر و پررنگ‌تر شده و منشأ و مبدأ اختلافات 

بسیاری را فراهم می‌کرد.

ح تسهیم از مبدأ؛ تحولی  اجرای طر
ریشه‌ای در اقتصاد سینمای ایران

فاصله زمانی طولانی میان فروش واقعی فیلم و 
دریافت سهم قانونی صاحبان آثار و فرآیندهای 
پیچیده اداری و مالـــی، در پرداخـــت هر یک از 
ذی‌نفعـــان را بایـــد از جملـــه چالش‌های مهم 
سینمای ایران پیش از آغاز این طرح دانست. 
علاوه بـــر آن ایجاد مشـــکلات نقدینگـــی، بروز 
اختلافات صنفی، ابهام‌های مالی و دشواری در 
برنامه‌ریزی اقتصادی پروژه‌های سینمایی نیز از 
جمله پیامدهای عدم اجرای این طرح به شمار 
می‌رفت. البته در ادوار گذشته تلاش‌هایی در 
خصوص اجرایی شدن این طرح صورت گرفت، 
اما بنا به دلایل متعدد و مختلف از جمله فراهم 
نشدن زیرســـاخت‌ها، این موضوع هیچ‌گاه به 

مرحله اجرا و نتیجه نرسید.
اما از مهرمـــاه ۱۴۰۳ و بـــا حضور رائـــد فریدزاده 
در ســـازمان ســـینمایی، همواره یک کلیدواژه 
در نشست‌ها و جلســـات او به چشم می‌خورد 
و آن شـــکل‌گیری زنجیره اقتصـــادی و صنعتی 
سینما بود. این کلیدواژه نشان می‌داد قرار است 
مهم‌ترین و زیرســـاختی‌ترین طـــرح اقتصادی 
سینما پس از چهار دهه رنگ و بوی اجرایی به 
خود بگیرد. فرید‌زاده معتقد بود در صورتی‌ که 
اجزای زنجیره به‌درســـتی کنار هم قرار گیرند، 

چرخه اقتصادی سینما مستمر، پایدار و کارآمد 
خواهد شـــد از همیـــن رو و در همـــان روزهای 
ابتدایی، بدون هرگونه وعده وعیدی و یا رپرتاژ 
خبری، یک تیم متخصـــص فنی وظیفه فراهم 
کردن زیرســـاخت‌های اجرایی طرح تسهیم از 
مبدأ را بر عهده گرفتند و پس از ســـپری شدن 
چندین ماه فعالیت مستمر و پیگیر، همچنین 
پس از انجـــام موفقیت‌آمیز تســـت‌های اولیه، 
اولین خبـــر پیرامون اجرایی شـــدن مهم‌ترین 
مطالبه اهالی سینما یعنی طرح تسهیم از مبدأ 
فروش بلیت ســـینماهای کشـــور پس از چهار 
دهه منتشر شـــد و در هفته گذشـــته با حضور 
طیف گسترده و وســـیعی از اصناف سینمایی، 
تهیه‌کنندگان، سینماداران، پخش‌کنندگان و 
مدیران سینمایی طی مراسمی طرح تسهیم از 

مبدأ فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.
شـــفافیت و انضبـــاط مالـــی، افزایـــش امنیت 
سرمایه‌گذاری، بهبود نقدینگی تهیه‌کنندگان، 
کاهـــش اختلافـــات صنفـــی پیرامون تســـویه 
درآمدهـــای حاصـــل از فروش فیلـــم، افزایش 
اعتماد میان ارکان صنعت ســـینما، حرکت به 
سمت اســـتانداردهای جهانی و استفاده بهینه 
از ظرفیت‌های فناورانه در حوزه ســـینما را باید 
از جمله ویژگی‌های اجرای این طرح دانســـت، 
موضوعی که به‌جرأت می‌توان گفت حاصل یک 
همدلی و همراهی مثال‌زدنی در جامعه سینما 
بود و نشـــان داد، هر زمان اصناف سینمایی در 
کنار یکدیگر متحد باشند، دولت نیز همراه آنان 

می‌تواند اقدامات بزرگی را رقم بزند.

 شفافیت مالی؛ دستاورد اصلی
ح تسهیم از مبدأ در سینما طر

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی پیرامون 
اراده جمعی صـــورت گرفته در اجرایی شـــدن 
این طرح گفت: »ابتـــدا صمیمانه از همراهی و 
همکاری مؤسسه سینماشـــهر، مجموعه تیک 
و همکاران فنی که چنین اتفـــاق مهمی را رقم 
زدند، تشکر می‌کنم. قطعاً اگر زیربنای فنی این 
ماجرا با همت و پشـــتکار همکاران و درگاه‌های 
فروش ایجاد نمی‌شد، این امر ابتر می‌ماند. این 
اتفاق ثمره‌ای از زحمات همکاران در مؤسســـه 
سینماشهر، معاونت نظارت و ارزشیابی و از همه 

مهم‌تر اراده جمعی صنوف مختلف ســـینمایی 
همچون صنف پخش‌کنندگان، تهیه‌کنندگان 
و سینماداران بود که خدا را شکر تلاش مستمر 

دوستان به ثمر نشست.«
وی همچنین با اشـــاره بـــه تأثیـــرات این طرح 
افزود: »طرح تســـهیم از مبدأ باعث می‌شـــود 
بتوانید درباره سرمایه‌ای که در سینما وجود دارد، 
برنامه‌ریزی کنید. این موضوع پیش‌بینی‌پذیر 
بودن ســـینما را رقم می‌زند و همچنین موجب 
جذب ســـرمایه خواهد شـــد. از همـــه مهم‌تر، 
شـــفافیتی که در این طرح وجـــود دارد، باعث 
می‌شود شـــاهد رونق در تولید باشـــیم و رونق 
در تولید، قطعـــاً صنوف مختلـــف بویژه صنف 
پخش‌کنندگان و سینماداران را منتفع خواهد 
کرد.« رئیس سازمان سینمایی تأکید کرد: » نباید 
دغدغه‌های بحق سینماداران را به این برداشت 
تقلیل داد که آنها تمایلی به پرداخت مطالبات 
ندارند. دوستان ما متعهدانه پای توافقات خود 
ایســـتادند و جا دارد از صنف سینماداران بابت 

همراهی‌شان قدردانی کنم.«

 امنیت سرمایه‌گذاری با اجرای
ح تسهیم از مبدأ افزایش می‌یابد طر

حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل مؤسسه سینماشهر 
نیز با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هوشمند 
و اجـــرای مســـتمر آن بـــا همراهـــی خانـــواده 
ســـینما عنوان کرد: »ما در مؤسسه سینماشهر 
و در راســـتای کلان برنامه‌های وزیـــر محترم با 
عنوان کاربســـت فناوری‌های نوین برای بهبود 
تنظیم‌گـــری، مقررات‌گـــذاری و رونـــق اقتصاد 
فرهنگ، توسعه زیرساخت‌های هوشمند و ارائه 
خدمات نوین را وظیفه‌ای راهبردی می‌دانیم و بر 
این باور هستیم که آینده سینمای ایران، بیش 
از هر زمـــان دیگری، نیازمند زیرســـاخت‌هایی 
کارآمد، یکپارچه و مبتنی بر فناوری است. اجرای 
طرح »تسهیم از مبدأ« را نه پایان یک پروژه، بلکه 
آغاز مسیری می‌دانیم که در آن، سینماشهر با 
اتکا به دانش، فناوری و تعامل مستمر با خانواده 
سینما، نقش مؤثرتری در توسعه زیرساخت‌های 
هوشمند و ارتقای خدمات این حوزه ایفا خواهد 

کرد.«
وی همچنیـــن در خصوص آغاز طرح تســـهیم 

ح »تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور« درباره طر

آغاز عصر جدیدی از شفافیت مالی در سینمای ایران
از مبدأ نیز اظهـــار کرد: »طرح تســـهیم از مبدأ 
الگویی نوین در مدیریت اقتصاد سینماســـت؛ 
الگویی که بر شفافیت، اعتماد متقابل، انضباط 
مالـــی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اســـتوار 
است. بی‌تردید، تقویت اعتماد میان حلقه‌های 
زنجیره اکران، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش 
خواهد داد، بازگشت سرمایه را تسریع می‌کند و 
زمینه پویایی و رونق هرچه بیشتر سینمای ایران 

را فراهم خواهد کرد.«

 سال‌ها با تأخیرهای چندماهه
در پرداخت سهم فیلم‌ها مواجه بودیم

همایـــون اســـعدیان مدیرعامل خانه ســـینما 
نیز با اشـــاره به موضوع تســـهیم به‌عنوان یک 
چالش قدیمی گفـــت: »این موضـــوع یک درد 
قدیمی است و سال‌ها این مشکل وجود داشته 
و حداقل خود من با تجربه ســـه الی چهار دهه 
فعالیت صنفی شـــاهد بـــودم که همـــواره این 
مســـأله مطرح بوده اســـت. در طول ســـال‌ها 
ما با ســـینماهایی مواجه بودیم کـــه در قرارداد 
به‌صراحت می‌نوشـــتند سهم شـــما از فروش 
فیلم را ۸ ماه دیگر پرداخـــت می‌کنیم؛ آن‌هم 
در شـــرایط ناپایدار اقتصادی که روزانه قیمت 
دلار تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، پرداخت 
سهم تهیه‌کننده هشت ماه پس از اکران، او را 
دچار ضرر و زیان مالی خواهد کرد؛ اما به‌مرور و 
با تلاش شورای صنفی و همیاری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، بازه‌های زمانی به چهار و دو ماه 
تقلیل یافت و طی یک الی دو سال اخیر با تلاش 
شـــورای صنفی موفق شـــدیم این زمان را به دو 
هفته و حتی یک هفته برســـانیم که بسیاری از 
دوستان سینمادار همراهی کردند و البته برخی 

نیز همراه نبودند.«
ایـــن کارگـــردان و تهیه‌کننـــده ســـینما افزود: 
»خوشبختانه اجرای طرح تســـهیم از مبدأ که 
چند سال پیش با فعالیت شورای صنفی اکران 
و همیاری وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی آغاز 
شده بود، امروز با کمک مؤسسه سینماشهر و 
سمفا به بار نشسته است و زیرساخت‌های آن‌ 
که همان تقسیم پول از لحظه خرید بلیت است، 
فراهم‌شـــده و این موضوع باعث خوشـــحالی 
اســـت. تا آنجایی که من اطلاع دارم، بخشی از 
سینماهای تهران در این سیستم قرار گرفته‌اند و 
امیدوارم با پیدا شدن مشکلات و ضعف‌هایی که 
به صورت طبیعی در اجرا پیدا خواهند شد، این 
طرح تا ۶ ماه الی یک سال آینده تمام سینماهای 

کشور را شامل شود.«
اســـعدیان همچنیـــن در خصـــوص تأثیـــرات 
اقتصادی این طرح نیز اظهار کرد: »این مسأله 
بـــرای تهیه‌کنندگان و پخش‌کننـــدگان مزایای 
بسیاری دارد. اگر تهیه‌کننده‌ای از همان لحظه 
اکران فیلم بتواند برداشت‌های اقتصادی داشته 
باشد، می‌تواند این پول را مجدد به چرخه تولید 
برگرداند. این موضـــوع از پرداخت بدهی‌های 
مربوط به فیلم قبلی گرفته تا طراحی پروژه‌های 
بعدی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد‌. اجرایی 
شدن طرح تســـهیل از مبدأ قطعاً در درازمدت 

برای دوستان ســـینمادار نیز دارای مزیت‌های 
بســـیاری خواهد بود. در واقع بـــا اجرای طرح 
تسهیم از مبدأ، شاهد شفافیت در بلیت‌فروشی 
خواهیم بـــود و ایـــن موضـــوع می‌تواند جلوی 
هرگونه ســـوء تفاهم‌ را بگیرد. من به‌شخصه از 
شورای صنفی اکران بابت تلاش‌های چندساله 
و همچنین مؤسسه سینما شهر و وزارت فرهنگ 
برای فراهم کردن زیرســـاخت‌های اجرایی این 

طرح تشکر می‌کنم.«

تأخیر در پرداخت‌ها، خسارت 
سنگینی به صاحبان آثار وارد می‌کرد

مرتضی شایسته رئیس انجمن پخش‌کنندگان 
فیلم ســـینمای ایران نیـــز با اشـــاره به اهمیت 
اجرایـــی ایـــن طـــرح گفـــت: »پـــول فیلـــم و 
پخش‌کنندگان سینما از ابتدای انقلاب تاکنون 
همواره در اختیار سینمادارها بوده است و برخی 
این مبالغ را با تأخیری چندین ماهه پرداخت 
می‌کردند و بعضی‌های دیگر نیز اصلاً پرداختی 

صورتحساب انجام نمی‌دادند.«
وی افزود: »در همین خصوص، ما جلسه‌های 
بسیاری را برگزار کردیم که پس از این جلسه‌ها، 
برخـــی از ســـینماداران پرداخت مبالـــغ را آغاز 
کردنـــد؛ اما همچنـــان برخـــی دیگر بـــا تأخیر 
این کار را صـــورت می‌دادند یـــا در بعضی موارد 
اصـــاً پرداختـــی صـــورت نمی‌گرفـــت. البتـــه 
ســـینمادارانی نیز ماننـــد زنده‌یاد آقـــای نوری 
در ســـینمای اصفهان و بعضی از ســـینماها در 
تهران، به‌محض اتمام اکران مبالغ مربوط به 
هر فیلـــم را پرداخت می‌کردند؛ اما متأســـفانه 
برخی دیگـــر از ســـینماداران بـــا تأخیرهای ۶ 
ماهه و حتی یک‌ســـاله تسویه‌حســـاب‌ها را به 
انجام می‌رساندند که همین امر باعث می‌شد 
پخش‌کننده، ضرر و زیان بســـیاری را متحمل 

شود.«
شایسته ادامه داد:» البته بعد از دیجیتال شدن 
ســـینماها قرار بود این مبالغ به شـــکل نوین و 
دیجیتال پرداخت شـــود که ایـــن موضوع نیز 
صورت اجرایی به خود نگرفت؛ اما اکنون قرار 
است با اجرای این طرح، مبالغ مربوطه از مبدأ 
خرید بلیت، به صورت مستقیم پرداخت شود.«
این پخش‌کننده سینما همچنین یادآور شد: 
» تأخیر در پرداخت مبالـــغ مربوط به هر فیلم 
به صاحبان آثار، صدمه‌های بسیاری وارد کرده 
اســـت و برای مثال، اکنون من صورتحسابی ۸ 
الی ۹ صفحه‌ای از برخی سینماها در اختیار دارم 
که تاکنون سهم خود را پرداخت نکرده‌اند. اما 
بالاخره با اجرایی شدن طرح تسهیم از مبدأ که 
تاکنون چندین بار تا مرحله اجرایی شدن پیش 
رفته اما به سرانجام نرسیده بود، قرار است این 
چالش قدیمی به سرانجام برسد که به عقیده 
من اتفاق بسیار خوبی اســـت. این اقدام باید 
خیلی زودتر انجام می‌شد اما در هر صورت این 
طرح به نفع پخش‌کننـــدگان و تهیه‌کنندگان 
بوده و قطعاً به نفع سینماداران نیز خواهد بود. 
خواهش من این است که این طرح به‌سرعت 

و به‌صورت کامل اجرایی شود.«

گزارش

محمدعرفان صدیقیان
منتقد سینما

گروه فرهنگـــی/ در مدیریت فرهنگی، همیشـــه 
اتفاق‌هـــای بـــزرگ بـــا تصمیم‌هـــای بـــزرگ آغاز 
نمی‌شـــوند. گاهی یـــک انتصاب، یـــک انتخاب 
به‌موقع یا حتی پرهیـــز از تعلل در تصمیم‌گیری، 
بیشـــتر از ده‌ها ســـخنرانی و بیانیه، از تغییر یک 
رویکرد خبر می‌دهد. آنچه طـــی هفته‌های اخیر 
در حوزه مدیریت تئاتر رخ داده، از همین جنس 
اســـت؛ مجموعـــه‌ای از تصمیم‌ها که شـــاید در 
ظاهر پراکنـــده به نظر برســـند، اما اگـــر کنار هم 
قرار بگیرند، تصویـــری امیدوارکننده از نوع نگاه 
مدیران به جامعه تئاتر ترسیم می‌کنند. سال‌های 
اخیر برای تئاتر ایران، بیش از هر چیز، سال‌های 
فرسایش بوده است. در چنین شرایطی، جامعه 
تئاتر بیش از آنکه انتظار معجزه داشته باشد، به 
دنبال نشـــانه‌هایی از عقلانیت، ثبـــات و اعتماد 
بوده است. شاید به همین دلیل است که برخی 
تصمیم‌های اخیـــر، بیش از اندازه واقعی‌شـــان، 
مورد توجـــه قـــرار گرفته‌اند؛ زیرا ایـــن تصمیم‌ها 

حامـــل پیامـــی هســـتند کـــه مدت‌ها شـــنیده 
نمی‌شد.  انتخاب مرضیه برومند به عنوان دبیر 
جشـــنواره بین‌المللی تئاتر کـــودک و نوجوان، از 
همان تصمیم‌هایی است که بیش از هر چیز بر 
اصل تخصص و اعتبار حرفه‌ای اســـتوار اســـت. 
جشـــنواره کودک، ویتریـــن یـــک دوره مدیریتی 
نیســـت؛ مهم‌ترین رویـــداد تئاتر کودک کشـــور 
اســـت و طبیعی اســـت که مدیریت آن به کسی 
سپرده شـــود که ســـال‌ها با جهان کودک زندگی 
کرده، نمایش ساخته، مدیر فرهنگی بوده و نزد 
هنرمندان از ســـرمایه‌ای به نام اعتماد برخوردار 
است. چنین انتخابی، بیش از آنکه یک انتصاب 
اداری باشد، یادآوری این اصل ساده است که برای 

هر مسئولیت، باید مناسب‌ترین فرد را برگزید.
از سوی دیگر، پس از استعفای کوروش سلیمانی 
از مدیریت مجموعه تئاتر شهر، اداره‌کل هنرهای 
نمایشـــی بدون آنکه این مجموعـــه را هفته‌ها در 
وضعیت انتظار نگه دارد، خیلی سریع اصغر خلیلی 

را به عنوان مدیر جدید معرفی کرد. ممکن است 
درباره عملکـــرد مدیر تازه در آینده، شـــاید نقدها 
و نظرهای متفاوتی مطرح شـــود. امـــا آنچه امروز 
اهمیت دارد، نفس تصمیم‌گیری اســـت. یکی از 
آسیب‌های مزمن مدیریت فرهنگی در سال‌های 
گذشته، تعلل در انتخاب مدیران و طولانی شدن 
دوره‌های سرپرســـتی بوده اســـت؛ دوره‌هایی که 
معمولاً نه تصمیم جدی در آنها گرفته می‌شود و نه 

امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود دارد.
شـــاید مهم‌تریـــن ویژگـــی تصمیم‌هـــای اخیر، 
بازگشت به گفت‌وگو با بدنه حرفه‌ای تئاتر باشد. 
سال‌هاســـت هنرمندان از این گلایه می‌کنند که 
در بســـیاری از انتصاب‌ها، تجربه میدانی و اعتبار 
صنفی افـــراد، جای خـــود را به ملاحظاتـــی داده 
که نســـبتی با هنر ندارد. وقتی مدیران به ســـراغ 
چهره‌هایی می‌روند که سال‌ها در همین عرصه کار 
کرده‌اند و اعتماد همکاران خود را دارند، در واقع 
این پیام را منتقل می‌کنند کـــه تجربه، هنوز هم 

یک معیار معتبر است. البته نباید با چند انتصاب، 
تصویری آرمانی از وضعیت مدیریت تئاتر ترسیم 
کرد. مشکلات این حوزه همچنان پابرجاست؛ از 
وضعیت بودجه و زیرساخت‌ها گرفته تا معیشت 
هنرمندان، رونق ســـالن‌ها و حمایـــت از تولید. 
هیچ‌یک از این مسائل به‌طور کامل با تغییر چند 
مدیر حل نخواهد شد. اما مدیریت نیز مانند هنر، 
از جزئیات آغاز می‌شود. انتخاب‌های درست، اگر 
به یک رویه تبدیل شـــوند، می‌توانند زمینه‌ســـاز 

تصمیم‌های بزرگ‌تر باشند.
شـــاید مهم‌ترین دســـتاورد این روزهـــا، نه خود 
انتصاب‌ها، بلکه احساسی باشـــد که در بخشی 
از جامعه تئاتر ایجاد شده است؛ احساس اینکه 
صدای تخصص دوباره شنیده می‌شود و مدیران 
می‌خواهند به جـــای آزمون و خطـــا، از ظرفیت 
کسانی اســـتفاده کنند که ســـال‌ها برای این هنر 
اعتبار ساخته‌اند. این احســـاس، سرمایه کمی 
نیســـت؛ بویژه برای هنری که بیش از هر چیز با 

امید، انگیزه و مشارکت جمعی زنده می‌ماند.
مدیریت فرهنگـــی زمانی موفق اســـت که پیش 
از ساختن ســـاختمان، اعتماد بســـازد؛ پیش از 
تدوین برنامه، سرمایه اجتماعی خود را افزایش 
دهد و پیش از هر اقدام دیگـــری، این اطمینان 
را به جامعـــه هنری بدهد که تخصص و ســـابقه، 
معیار انتخاب اســـت. اگر تصمیم‌های اخیر آغاز 
چنین مســـیری باشـــد، می‌توان امیدوار بود که 
تئاتر ایران، پس از ســـال‌ها حاشیه و فرسودگی، 
آرام‌آرام وارد دوره‌ای از ثبات و گفت‌وگوی حرفه‌ای 
شود. شـــاید هنوز برای قضاوت نهایی زود باشد، 
اما همین نشانه‌ها،  می‌تواند نویدبخش روزهای 

روشن برای تئاتر باشد.

وقتی تخصص و سابقه، معیار انتخاب می‌شودنشانه‌های تغییر در مدیریت تئاتر؛


